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نگاهی به نمایش«ما سه نفر بودیم»
ما... سه نفر

«ما ســه نفر بودیم»، اجرائی ســه نفره است،  �
تقریبا همه چیــزش! به علاوه آواز تــارا صلاحی. 
نمایش ســه رفیق که هم ســه تایی نوشته بودند، 
هم سه تایی کارگردانی کرده بودند و هم سه تایی 
نقش ســه رفیق را بازی می کردند که برای آنکه 
در کشتن پسری مظنون به تجاوز، شریک جرم هم 
شوند، هر ســه به او چاقو زدند و حالا که سال ها 
از زمان قتل گذشــته، این سه دوست بازخوانی ای 
از آنچــه رخ داده را بــرای دوربینی کــه در حال 
ضبط اســت، به شکل سه مونولوگ جداگانه بیان 
می کنند تا شاید قدری از احساس گناهشان بکاهد، 

چراکه مقتول بی گناه بوده است! 
اما آنچه در این اجرا از همه دلنشــین تر است، 
همکاری این ســه نفر؛ صالح علــوی زاده، پویان 
محمدی و پویا چوداریان اســت در نوشــتن، اجرا 
و کارگردانــی و البتــه صدای تــارا صلاحی؛ یک 
کار گروهــی واقعی؛ نــه ترتیبی بر اســم ها و نه 
نشانی از برتری اندیشــه، فکر یا ایده ای. همه چیز 
با هم در کمال تســاوی، حــدی از همدلی که در 
تئاتر ما چندان جایی نــدارد، آن هم در این روزگار 
نمایــش دادن تئاتر. تئاتر را نمی شــود کاری کرد، 
هنــری جمعی اســت مثل زندگی کــه روزمرگی 
دسته جمعی اســت و وقتی یک گروه می خواهد 
تئاتری بــر صحنه بیاورد، با این حــد از همدلی و 
نــگاه عادلانه که همــه نام ها در آن به تســاوی 
باشــند، به نظر من رخدادی آشنایی زدایانه است. 
تئاتر اســت. اجرا، از ســه مونولــوگ جداگانه، از 
ســه نفر حاضر بــر صحنه، بدون هیــچ دیالوگی 
شــکل می گیرد و برخلاف ســه نفرگی در نوشتن، 
کارگردانــی و بازی، در اجــرای آن بر صحنه هیچ 
سه نفرگی ای وجود نداشــت. ما با مونولوگ های 
بی پایــان ســه نفر مواجــه بودیم کــه هرکدام از 
زاویه خــودش قتــل را تعریف می کــرد. اجرا، تا 
پایان نتوانست از سه ســخن گویی مدام بازیگران 
نشسته بر صندلی و حرف زدنشان با کمترین کنش 
ممکــن، پا را فراتر بگــذارد. اجرائی یکنواخت که 
دلیل اصلی اش شــاید، مونولوگ های نمایشی آن 
بــود؛ مونولوگ هایی که مخاطب راوی هایشــان، 
یک دســتگاه فیلم برداری بود که همه گفته های 
آنها را ضبط می کــرد. اجرا، درواقع بازخوانی یک 
اتفاق مرده از سه دهن برای دوربینی بود که گویی 
میان ما تماشــاگران کاشته اند. همین دیالوگ های 
نمایشــی آنهــا را از هر کنش و تنشــی بر صحنه 
خالی کرده بود و موقعیت آنها را برای تماشــاگر 
چنیــن بازنمود می کرد که آنهــا دارند فیلم بازی 
می کنند. اگرچه ســعی شــده بود که مونولوگ ها 
در ســه سطح و با سه شکل از گفتار نوشته شوند، 
اما لحن بازگویی های هر ســه مونولوگ و هر سه 
بازیگر یکســان بود. بازگفت و ثبت یک رخداد به 
شــکلی که اتفاق افتاده بــدون اینکه در نهایت از 
این تکرار بازخوانی رهایی حاصل شــود؛ بازیگری 
از روی صندلــی اش برخیزد، بزند بیرون از صحنه 
یا دوربین ضبط کننده را بشــکند یــا هر اتفاقی که 
از این بافت، کار را نجات دهد، تماشــاگر را با یک 
روایت سرراســت بدون چالش که منظر راویانش 
خســته کننده می نمود روبه رو می کرد. «ما سه نفر 
بودیم» درواقع روایتی از گذشــته است که حالا از 
دسترس دور شــده و اجرا تنها توانسته آن را نقل 
کند؛ موبه مو! آن هم به شکل مونولوگ، با کمترین 
حد از چالش و پرســش، اما برای رسیدن به چه؟ 
چــه رهایی ای در انتظار این نقل ســه گانه   روایت 

مرده، انتظار تماشاگر را می کشد؟ 

تماشا خانه

معاصریت دم دستی

از  � برخاســته  ســهل انگاری های  ســرانجام 
«معاصریت دم دســتی» صدای اســتادان را هم 
درآورد؛ به گونــه ای که چهار نفــر از معروف ترین 
گرافیســت های ما هــم وقتی می خواســتند یک 
فراخــوان به نام قلــب تهــران را داوری کنند، از 
این همه ســاده انگاری و لودگی فریادشان به هوا 
برخاســت. به این اســامی دقت کنیــد: ابراهیم 
حقیقی، مصطفی اســداللهی، قباد شــیوا، بهرام 
کلهرنیــا و ... گمان نکنید فقط همین چهار نفرند؛ 
بقیــه پیش کســوتان هــم در گفت وگوهــا مکررا 
از این همــه تولیدات یک شــبه و ســهل الوصول 

گله گذاری و تأسف های فراوان دارند. 
اجازه بدهیــد قبل از هر چیز قســمت هایی از 

گفته های این عزیزان را بیاورم: 
ابراهیم حقیقی: با توجه به زمان کافی که طراحان 
گرافیک برای ارسال اثر داشــتند، انتظارم بالاتر از 
ایــن آثار بود که فرســتادند... . مشــکلی که برای 
جوانان طراح گرافیک به وجود آمده اســت کلی 
است؛ چنان سهل انگار شــده اند که به جای اینکه 
بروند اصل اثر را در مکان درست آن بیابند، سراغ 
اینترنــت می روند. ایــن معضل گریبــان طراحان 

گرافیک را گرفته است... .
مصطفی اسداللهی: شرکت کنندگان به بخش های 
محتوایی دقــت لازم را نداشــته اند و آثار کیفیت 
بالایی ندارد. طراحان گرافیــک جوان امروز کمتر 
جســت وجوگرند، بیشتر ســطحی نگرند و از اولین 
و نزدیک ترین چیزهایی که در دوروبرشــان ممکن 
است پیدا شــود یا از حافظه روزمره برای طراحی 

استفاده می کنند. 
قباد شــیوا: آثار طراحــی گرافیک جــوان، فرش 

ماشینی است، فرش نیست. 
بهرام کلهرنیا به عنوان دبیر بخش پوســتر هم 
نقدهای بیشــتری بــه قســمت های مختلف این 

فراخوان دارد... .
البتــه ایــن معضل تنهــا در گرافیک نیســت. 
کافی اســت در یک روز جمعه سری به گالری ها 
بزنیــد تا از انبوه کارهای دم دســتی بــا ایده هایی 
دم دستی تر با احساسی از مورد لودگی قرارگرفتن 
بــه خانه برمی گردیــد. گاه آن قدر آنچــه بر دیوار 
آویخته شــده یا بر ســطح زمین قرار گرفته خالی 
از هر نوع ایده خلاقانه اســت کــه تو در می مانی 
که این انتخاب بــرای نمایش را به چه چیز تعبیر 
کنی و از خودت سؤال می کنی که این برگزارکننده 
کوچک ترین احساس مســئولیتی نسبت به وقتی 
که دعوت شــدگان یــا بینندگان نمایشــگاه صرف 

کرده اند، داشته یا خیر!! 
کافی اســت نوشــته ای بــه نام اســتیتمنت 
نامفهوم تر و بی سرانجام تر درباره نمایشگاه نوشته 
شــود تا بیننده را وابدارد همــه بی محتوایی اثر را 
حمل بر عدم درک و کم سوادی هنری خود بداند و 
با اینکه احساسش می داند که خبری نبوده است، 
ولی ذهنش استدلال کند که شاید بوده است، ولی 

تو درنیافتی. 
اگر معاصریت به معنــای اینجا و اکنون بودن 
اســت، پــس در جهانی کــه این همــه متن ها و 
تصویرهــا هرروز به انســان ها هجــوم می آورند، 
این آثار دم دســتی که حاصل اولین لایه ذهن هر 
انسانی می تواند باشــد، کجایش خلاقیت است و 

چطور ذهن بیننده را می تواند درگیر کند!؟ 
اگر معاصریت به معنای توجه به محتواســت 
و رساندن پیام هدف اســت و در نتیجه تکنیک را 
برای رســاندن پیام به هر شکلی می توان استفاده 
کرد، پس این همه ایده های دم دســتی برخاسته از 
تحلیل اولین لایه هــای تفکر که می تواند به ذهن 
هر کسی خطور کند، چگونه به عنوان خلاقیت ناب 
ســعی می شــود به خورد جامعه داده شود!؟ در 
گذشــته هنر گرافیک ازجمله رشته های تجسمی 
بود کــه به لحاظ تفکری و تولید لایه های عمیق تر 
تحلیل نقشــی بسزا در عرصه تجســمی ما بازی 
می کرد، حال می بینیم که چگونه صدای استادان 
این رشــته هم از این همه تولیدات ســهل انگارانه 

درآمده است. 
البته ناگفته نماند که کم نیستند نمایشگاه هایی 
از اســتادان صاحب نــام که مــی روی و به خوبی 
می بینــی که کل آثار در یک یــا دو هفته به وجود 
آمده اند و آنجاســت که از خودت می پرسی پس 

این جوانان از که بیاموزند. 

نگاه نو
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ممکن است دولت سوبســید بدهد یا در کشوری 
مثــل آمریــکا خیلــی از ثروتمندان، ارکســترها و 
ســالن ها را حمایت می کنند. افرادی که از نظر فرهنگی فرهیخته نیستند 
بلکه این کار را انجام می دهند که از نظر فرهنگی فرهیخته به نظر بیایند. 
اما کسانی که به تماشای کنسرت موسیقی جدی می نشینند اغلب افرادی 
هستند که دهه پنج و شش زندگی شــان را رد کرده اند. اما در ایران طیف 
جوان به کنســرت های  سازی می آیند. همیشه در نظر بگیرید که برای هنر 
جدی مخاطب کمتری وجود دارد. چون فهم و آشــنایی با هنر جدی، به 
آموزش و آشــنایی نیاز دارد. این آشنایی هم بی جهت به وجود نمی آید و 
باید از نظر تربیتی و آموزشی در خانواده یا اجتماعی بوده باشد که آن نوع 
موســیقی را آموخته باشد. در ایران درصد افرادی که به این نوع موسیقی 
یا فیلم های خوب ایرانی علاقه دارند کم نیست. به نظرم دقیقا یک فرایند 
معکــوس در جامعه ما اتفاق می افتد یعنی با اینکه سیســتمی که در آن 
زندگی می کنیم هیچ توجهی به فرهنــگ ندارد، در واقع توجهش به این 
مقوله صفر اســت و برای آموزش آن  نه در مدارس و نه در دانشــگاه ها 
هزینــه نکرده، اما بازده برعکس بوده و مردم به ســمت فرهنگ بیشــتر 
کشیده شــده اند. البته ضایعات اخلاقی هم خیلی زیاد داشتیم؛ به ویژه در 
آن هشت ســال معروف که ضررهای اخلاقی و تربیتی به فرهنگ و زبان 
ما وارد شده اما کلا اجتماع ما از نظر فرهنگی پویاست. ما اگر برنامه ریزی 

داشته باشیم طبیعتا این پویایی بسیار بارورتر می شود. 
  به جز برنامه ریزی به نظر می آید طیفی از موسیقی دانان که همچون  �

شما سال ها کار کرده اند و تبحر یافته اند، متأسفانه یا فعالیتی ندارند یا از 
دنیا رفته یا علاقه ای به کار اجرا ندارند. به همین خاطر الان تشــخیص 
سره از ناسره سخت شــده یعنی اگر قرار باشد با دهه ۷۰ و حتی اواخر 
دهه ۸۰ مقایسه کنید، در آن دوره جریان های موسیقی کاملا مشخص 
بود به ویژه اینکه موســیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب اتفاق جدیدی 
بود و خیلی ها اشــتیاقش را داشــتند اما طبقه بندی مشخص خودش 
را داشــت و گروه های موســیقی تلفیقی این قدر زیاد نبود و گروه های 
موسیقی سنتی هم کار خودشان را می کردند. اما الان شنونده ها هم به 
نوعی بلاتکلیف هستند. شاید برخی از کســانی که به کنسرت می روند 
و بلیت های خیلــی  گران هم می خرند به خیال خودشــان بهترین کار 

موجود را گوش می کنند. 
این مســئله بزرگ و مهمی اســت. ســال ها قبل، وقتی همه چیز را زیر 
اسم موسیقی ایرانی آوردیم و به همه کارها به نام موسیقی ایرانی مجوز 
دادیم، فکر امروز را نکرده بودیم. اما به ســرعت طبقه بندی در موســیقی  
بیشتر شد و کلاسیک و پاپ هم به آن اضافه شد. اما در همان روزها انواع 
دیگر موســیقی که به موســیقی ایرانی هیچ ربطی نداشتند، تحت عنوان 
این موســیقی مجوز گرفتند و طبقه بندی ها را برداشتند. الان طیف بسیار 
بزرگی از موسیقی هستند که اگر قرار بود قبل از انقلاب درباره اش صحبت 
کنیم خودشــان چهار، پنج طبقه موسیقایی بودند؛ اعم از موسیقی سنتی، 
موسیقی قدیم، موســیقی کلاسیک ایرانی، موســیقی مقامی و موسیقی 
نیمه پاپ و موسیقی پاپ. عده ای هم بودند که آموزش موسیقی ایرانی را 
داشــتند اما انتخاب کرده بودند که در فیلم ها بخوانند و همیشه در رادیو 

تلویزیون حضور داشتند.
اگر این طبقه بندی را دوباره بخواهیم به وجود آوریم، ۹۰ درصد آنچه 
روی صحنه اجرا می شود، باید در کاباره های آن دوره و به عنوان موسیقی 
پاپ اجرا می شــد. مخدوش شدن این طبقه بندی ها با هم مشکلاتی ایجاد 
کرد و باعث شــد خیلی ها سوءاســتفاده کنند. کســی که کارش غیرهنری 
اســت، می گوید کار من هنری است؛ چون موســیقی ایرانی است، داعیه 
هنــری و فرهنگی دارد و از مجامع فرهنگی حمایــت می خواهد اما باید 
گفت این کار فرهنگی نیســت و به هیچ بخش فرهنگ هم مرتبط نیست. 
من فکر نمی کنم مردم متوجه نیســتند. ببینید هر شــعبه از هنر مخاطب 
خودش را دارد و کســی جای دیگری را تنگ نکرده. اما این مسئله به این 
بســتگی دارد که اگر من کار غیرهنری و پــاپ می کنم، به مردم نگویم که 
این کار هنری است. به نظرم دروغی که این وسط گفته می شود و حقیقتی 
که گم می شــود، اشکال دارد. وگرنه هر نوع موسیقی برای خودش معتبر 
اســت، هر کدام از ارزش خاصی برخوردار اســت و هرکدام به یک طیف 
اجتماعــی خاص تعلق دارد. همه اینها باید باشــند امــا حقیقتی که این 
وســط گم می شود، چهره امروز جامعه ماســت چون در خیلی از مواقع 
حقیقت نمی شــنویم و حقیقت خیلی وقت اســت کــه در جامعه ما گم 
شــده. خیلی ها در مورد کارشــان حقیقت را نمی گوینــد. حتی در زمینه 
سیاسی هم ممکن است این طور باشد. اگر آن حقیقت گمشده را بگوییم، 
مخاطبمان را از دســت می دهیم یا منافعمــان به خطر می افتد. در مورد 
سیاست و اجتماع و فلان ارگان ممکن است کارهایمان این طور پیش برود 
چون سیاست است و نام سیاست روی آن است اما در زمینه هنر نمی شود 
دروغ گفت. هنرمندی که با خودش روراســت نباشد و حقیقت را در مورد 
کارش جست وجو نکرده باشــد، نمی تواند با اجتماع روراست باشد و این 
آسیب زاســت. سعی کنیم با خودمان صادق باشــیم و اگر کار پاپ انجام 
می دهیم بگوییم، چه اشــکالی دارد. کار پاپ خیلی هم باارزش اســت و 
موزیســین های بزرگی در دنیا هســتند که پــاپ کار می کنند. خود من هم 
گاهی پاپ گوش می کنم. همه جا موســیقی دانان جاز، بلوز و کلاســیک 
کارشــان را انجام می دهند و همه هم گوش می کنند. منتها راوی شانکار 
ســر جای خودش است، مایکل جکسون هم سر جای خودش. هیچ وقت 

مایکل جکسون نمی گوید من موزیسین سنتی هند هستم. 
 به نظر می آید شاید نسلی که این قدر خوب موسیقی را می فهمیدند،  �

الان نیستند و فهم دقیقی در میان نسل جدید از موسیقی ایرانی نیست. 
نمی شــود این طور گفت. خیلی ها هســتند که موســیقی عمیق گوش 
می دهند و موســیقی ایرانی را خوب می شناســند اما اگر جوانی می خواهد 
در موسیقی ایرانی استاد شــود، علاوه بر استعداد شگرف باید وقت زیادی 
صرف کند و معلم خوب هم داشته باشد. درست است که سیستم آموزشی 
ما مشــکل دارد اما این وقت زیاد را حاضر نیستند بگذارند. اگر کسی در صد 
یا ۲۰۰ ســال قبل در هر کاری اســتاد شده بود، ســال ها ممارست کرد و به 

جایی رسید که نامش در تاریخ ماندگار شد، هنوز هم فرمول همان است. 
  شاید درباره ساززدن و آهنگ ســازی این طور باشد. حتی می شود  �

گفت اوضاع بهتر شده، چون همه چیز در دسترس تر شده ولی در مورد 
گوش دادن این طور نیست. 

گمان نمی کنم. الان منابع بیشــتر شــده اما اگر کسی استعداد داشت 
و می خواســت استاد شــود و مثلا حداقل باید روزی ۱۴، ۱۵ ساعت تمرین 
می کــرد، الان هم باید همان قــدر تمرین کند و چیزی تغییــر نکرده. نوع 
زندگی ماشینی و فست فودی که می خواهیم در همه چیز سریع به نتیجه 
برســیم، در ما این اشتباه را به وجود آورده. می خواهیم در هنرهای سنتی 
هم همین شیوه را پیاده کنیم. بنابراین ما تغییر کرده ایم نه هنر و موسیقی 
و وقتــی که برای یادگیری و به نتیجه رســیدن در آن لازم اســت، تغییری 
نکرده. اگر در هر زمان کسی استعداد داشت و به زبان فارسی هم مسلط 
بــود و تحصیل ادبیات و اســتاد خوب نیز در این زمینه داشــت، حافظ و 
سعدی و اخوان ثالث و شاملو می شد، الان هم همان  معیارها لازم است. 
اگر یک ســعدی و ابتهاج دیگر می خواهیم، ادوات همان هاست و باید به 
همان اندازه زحمت کشــید. شــاید خواص زندگی مدرن طوری است که 

نمی شود روزی ۲۰ ساعت فقط ساز تمرین کرد. 
  به جز مسئله ساززدن، حوزه شنیداری مدنظر من بود.  �

همان طور که اشــاره کــردم، در تمام زمینه های هنــری قاعده همین 
است. اگر در کشوری فقط فیلم های بالیوود پخش شود، مردم هم همان 
نوع فیلم ها را می شناســند و اگر فیلم برگمــان و فلینی را نمایش دهید، 
متوجه نمی شــوند و شــاید آن را نپســندند، فیلمی خوب است که من را 
می خنداند یا بــه گریه می اندازد. وقتی هنر را معرفی نکنیم و بگوییم این 
هنــر ناتوان اســت، بنابراین من کاری دیگر می کنم که مردم مرا بشــنوند، 
درواقع شما خودتان را وارد بازار  کرده اید که ببینید مردم چه می خواهند و 
هیچ وقت مردم را برای هنر عمیق تربیت و آماده نکرده اید. به وجودآمدن 

هر عامل عمیقی در زندگی، نیازمند تلاش بسیار است. 
 که متأسفانه این تحمل و ثابت قدمی این روزها وجود ندارد.  �

بله، در موســیقی غرب هم همین طور اســت. تعداد سولیســت ها و 
رهبران ارکستر اوایل قرن بیســتم و آهنگ سازان شاخص در تمام ادوار را 
بســنجید، کســانی که آثاری از آنها مانده و جامعه هنری برایشان احترام 
قائل اســت و الان می بینیم کــه احتمالا یک چهارم آن تعداد سولیســت 

فعال، رهبر یا آهنگ سازي در آن سطح وجود ندارد. 
 سال ها قبل در همین زمینه که این نوع گروه ها این قدر کارشان زیاد  �

اوج نگرفته بود، گفته بودید نگران نیســتید موسیقی سر جای خودش 
می ایستد. 

الان هم به اندازه شما نگران نیستم (با خنده). 
 الان به نظر می آید خیلی ســخت می شــود همچنان پای این باور  �

ایستاد که اینها جریان موسیقی ایرانی را عوض نخواهند کرد. 
جریان موســیقی ایرانی عوض نخواهد شد. موسیقی جدی و عمیق، 
همیشــه وجود داشــته و خواهد داشــت؛ اما باید در نظر بگیرید، آنچه 
ایــن روزها اتفاق می افتد، این اســت که می خواهیم با موســیقی ایرانی 
به عنوان موسیقی پاپ برخورد کنیم؛ می خواهیم به سالن صد هزارنفری 
و ۵۰ هزارنفری ببریمش. این موســیقی برای این کار ساخته نشده است. 
متأســفانه مجریان هم خودشان را همســان با هنرمندان پاپ می دانند و 
دوست دارند در سالن ۱۰هزارنفره کنسرت بگذارند. دوست دارند کارهایی 
را که آنها می کنند، انجام دهند و همان قدر جلب توجه کنند، عکسشــان 
روی جلد مجله باشــد و چند شــب پشت  ســر هم برنامه داشته باشند. 
خودشان هم فراموش کرده اند کارشان چیست و باید کجا باشند. مشکل 
اینجاست؛ وگرنه موســیقی ایرانی یا هیچ نوع دیگری از موسیقی جدی، 
قرار نیســت در هیچ مقطعی بیش از تعداد معدودی اســتاد در سطحی 
که از آن صحبت می کنیم، داشــته باشد یا بپروراند. الان مثلا یک میلیون 
نفر در سراســر ایران در حال یادگیری موســیقی اند که بعد از ســه سال، 
توقع دارند اســتاد شــوند؛ آن هم درصورتی که نه استعداد کافی دارند و 
نه آموزش کافی دیده اند. ممکن اســت از بین همین دو، سه میلیون نفر، 
سه استاد به وجود بیاید؛ آن هم اگر شیوه آموزشی  آنها درست باشد و اگر 
همان قدر استعداد داشتند؛ اما هنر جدی قرار نیست هزاران استاد داشته 
باشــد. وظیفه اش این نیست؛ اگر این طور بود که دیگر نامش هنر جدی و 
عمیق نمی شــد و مخاطبش کمتر از سایر انواع. در هر مقطع زمانی سه، 
چهار اســتاد در هر نسل وجود داشته که کماکان همان طور خواهد بود و 

من نگران این قضیه نیستم. 
 همچنان امیدوارید در ۵۰ ســال آینده یک نسل استاد دیگر داشته  �

باشیم؟ 
بله؛ یک نسل استاد و چند موســیقی دان و موزیسین جدی. امیدوارم 
چون مثلا بعد از ملک الشعرای بهار هم می گفتند دیگر شاعری در سطح 
ایشــان به وجود نخواهد آمد و شعر شاید به مشــکل برخورد؛ ولی بعد 
نه فقط شــهریار و ابتهاج در همان سبک به وجود آمدند، بلکه نیما آمد؛ 
مسیر جدیدی باز شد و پس از آن هم شعرای دهه ۴۰ که همگی در تاریخ 
شــعر به همان اندازه درخور احترام و اتکا خواهند بود. طبیعت و تکامل 
کار خودش را انجام خواهد داد؛ ولی نباید توقع داشــته باشــیم به جای 
سعدی، حافظ، ملک الشــعرا و مولانا، یکباره ۵۰۰ شاعر داشته باشیم که 
همه  از نظر ادبی هم وزن ملک الشــعرا باشند. چنین چیزی امکان ندارد؛ 
اما یک ملک الشعرا خواهیم داشت و در نسل آینده به وجود خواهد آمد. 
نمی توانیم در هنر جدی توقع داشــته باشیم که بین توده، محبوب باشد 
و تولید وســیع داشته باشد. کار هنر در هیچ جای دنیا این نیست، نبوده و 
نخواهد بود. درباره موسیقی ایرانی همان تعداد که در هر نسل داشتیم، 

افرادی به وجود خواهند آمد که موسیقی را روی دوششان بگردانند. 
 شــما به عنوان موزیســینی که از ایران کارتان را شــروع کرده اید،  �

احتمالا روزی تصمیم گرفته اید فعالیت های بین المللی داشته باشید. 
این تصمیم من نبود. از آنجا که کار و پیشرفت و سایر مسائل مسیر فرد 

را مشخص می کند، زمانه راه من را تعیین کرد. 
 دوست دارم بدانم به این دلیل در سطوح بین المللی، سطحی که  �

بعد از سال ها زحمت آن را به دســت آورده اید، با هنرمندان متعدد 
همکاری  می کنید و سمت تلفیق موسیقی ایران با جاهای دیگر می روید 

یا واقعا از این کار لذت می برید؟ 
اول اینکــه دائم کار تلفیقی نمی کنــم. درحال حاضر نیمی از کارهای 
من تلفیقی اســت. این کار از چند جهت برایم اهمیــت دارد؛ اول اینکه 
به عنوان کســی که موسیقی ســنتی خودش را خوب می داند، می توانم 
زمانی که در برابر موســیقی دانی از آفریقا که موســیقی ســنتی خودش 
را خوب می شناســد، می نشــینم، نماینده خوبی برای کشور و موسیقی ام 

باشــم و محصولی تولید کنم که شــاید هم برای ایرانــی و هم آفریقایی 
شــنیدنی باشد. ما در دنیایی زندگی نمی کنیم که بگوییم ناسیونالیسم تم 
اصلی زندگی ماســت. همه مان از نظر ژنتیک، رنگ، دانش، فهم، روابط 
اجتماعــی و قوانین بین المللی در دوره ای زندگــی می کنیم که همه به 
هم نزدیک شــده و وصل هســتیم. چراغ قرمز در سراسر دنیا یک معنی 
می دهد؛ ولی ممکن بود هزار سال قبل این طور نباشد. با یک سری قوانین 
اخلاقی و انســانی زندگی می کنیم که در تمام دنیا یکسان هستند. به ویژه 
با ظهور و پیشرفت تکنولوژی، دنیا محل کوچک تری شده است. از خیلی 
نظرها بیشــتر اشــتراک داریم تا اختلاف. ما ملتی هســتیم که زمینه های 
فرهنگی بســیار قوی و قدیمــی ای داریم که با آنها زندگــی کرده ایم؛ از 
موســیقی و ادبیات گرفته تا فلسفه، هنرهای سنتی و... . اگر می خواهیم 
در آن جامعه حرف بزنیم و جایگاه داشــته باشــیم، راه منطقی اش این 
اســت که ببینیم چه می گویند و اول از آنجا شــروع کنیــم و زبان آنها را 
یاد بگیریم. ببینیم زبان موســیقی غربی چیســت و به چــه دلیل در دنیا 
هژمونی پیدا کرده است. ۴۰، ۵۰ سال قبل، دغدغه استاد موسیقی ایرانی 
این نبــود؛ اما الان زمانه ایجاب می کند دغدغه همه ما این باشــد. حتی 
در زمینــه صنعت موســیقی و مظاهر تکنولوژیــک آن، مثلا برنامه ریزی، 
کیفیت ضبط و انتشار آثار یا حتی ساختن سالن کنسرت، ببینیم چه راهی 
را انتخــاب کرده اند که در آن به موفقیت رســیده اند. از طرفی می بینیم 
همــان فرهنگ روی فرهنــگ ما اثری جــدی دارد. متأســفانه ما تصور 
می کنیم زمینه فرهنگی و مذهبی غرب خیلی بهتر از فرهنگ ماست؛ اما 
این طور نیســت. آنها هر زمانی که چیــزی را از فرهنگ ما گرفته اند، از آن 
قدردانی و نگهداری کرده اند. به مظاهر فرهنگی ما علاقه دارند و احترام 
می گذارند. در نتیجه این راه اســت که می توانیم دیالوگ داشــته باشیم. 
فراموش نکنیم این دیالوگ بین فرهنگ های بارور و کهن جدید نیســت و 
در طول تاریخ همیشه بوده است. مثلا ابن بطوطه در سال ۱۳۴۸ میلادی 
در دربار خاقان چین نوازندگان و خوانندگان ایرانی دیده که شعر سعدی 
را می خوانده اند. ما دراین باره چیزی نمی دانیم اما در تاریخ هســت. البته 
این مســئله وقتی زیباتر می شود که بدانیم سعدی در سال ۱۲۹۲ میلادی 
فوت کرده که مدت زیادی قبل از این گزارش نیســت. این نشان دهنده این 
است که این دادوستد فرهنگی تا چه اندازه رایج بوده و حتی سریع اتفاق 

می افتاده است. 
 آن زمان صادرات فرهنگی داشتیم.  �

مســلما و البته صادرات غیرفرهنگی. مثلا در جاده ابریشــم صادرات 
کالا صورت می گرفت. طبق این صادرات  مهارت های انســانی، اخلاقیات، 
عادات، ســنن و... جابه جا می شده. مثلا وقتی از موسیقی در دربار بغداد 
صحبت می کنیم، نام ابراهیم موصلی و پسرش اسحاق موصلی می آید. 
همین طور در قرن شــانزدهم موزیسین های ایرانی که در دربار عثمانی ها 
استخدام شده بوده اند و تا اروپا آوازه شان ادامه داشته. در شمال آفریقا و 
جنوب اروپا هستند نغماتی که ایرانی اند و اگر هم نباشند اروپایی اند که ما 
اینجا آنها را اجرا می کنیم و هویت نامعلوم و نامشخصی دارند. موسیقی 
و فرهنگ همیشــه در کره زمین سیال بوده و این مقوله عجیب نیست. ما 
موسیقی ســنتی خودمان را داریم چون در کشوری زندگی می کردیم که 
هر کس در روستای خودش گویش و لهجه  و موسیقی داشته. وقتی اینها 
بر اســاس دانش، تکنولوژی و رفت وآمد با هم آمیخته می شوند، تداخل 
فرهنگی به وجود می آید. برای من بالاتر از همه اینها این است که این کار 
تریبونی را به موسیقی ایرانی می دهد که موسیقی ما به تنهایی نمی تواند 
کســب کند. چون نوازنده شاخص کلاسیک غربی را خیلی ها می شناسند 
اما موزیســین ایرانی را نمی شناسند. و این باعث می شود او را هم بشنوند 
و بگویند پس موســیقی ایرانی هم حرف هایی برای گفتن دارد و دنبالش 
می روند. در نهایت احترامی اســت که برای موســیقی ایرانی و موزیسین 

ایرانی کسب می شود نه برای شخص. 
 اگر بخواهم فهرســتی از همکاری های بلندمدت شما داشته باشم،  �

به اســامی  اي مانند اردال ارزنجان، شــجاعت حسین خان، کرونوس 
کوارتت، یویوما، تومانی دیاباته، رامبرانت تریو و... می رسم. 

البتــه اینها پروژه های بلندمدت بوده و پروژه های کوتاه مدت هم بوده 
است. 
 به جز موســیقی فیلم که با اوزوالدو گلیف کار کرده اید، در ۱۵ سال  �

گذشته که به طورخاص شــما را دنبال می کردم، هیچ گاه این قدر که با 
موسیقی دانان غیرایرانی کار می کنید، با ایرانی ها فعالیت نداشتید. 

با آقایان شــجریان و علیزاده همکاری داشتم. مگر موزیسین تر از اینها 
هم در ایران داریم؟ 

 در بین تورهای فرهنگی که می روید، چطور خودتان را به موسیقی  �
ایرانی متصل نگه می دارید؟ 

نگاهــی در آینه می کنــم و می بینم قیافه ام چطور اســت (با خنده) 
شــبیه تومانــی دیاباته نیســتم و یادم می آید ایرانی هســتم. موســیقی 
چارچوب فکری من اســت. هیچ وقت نمی توانیم در یک فرهنگ به دنیا 
بیاییم اما مثل یــک فرهنگ دیگر فکر کنیم. مخصوصا من که در فرهنگ 
موسیقی ایرانی شکل گرفته ام و موسیقی ایرانی هیچ وقت برایم فراموش 
نمی شــود و برایم دستمایه اســت. هرچه دارم از موسیقی ایرانی دارم و 
ســعی می کنم چیزی را هم به موســیقی ایرانی برگردانم. ولی همیشه 
موســیقی ایرانی است که اصل و هسته مطلب است؛ حتی اگر با دیگران 
ســاز می زنم به عنوان یک فرد ایرانی ایــن کار را می کنم. خوب یا بد من 
محصول موسیقی ایرانی هستم. اگر موسیقی ایرانی بخواهد من را قبول 

کند. 
 چرا بعضی از همکاری هایتان در خارج از ایران با موزیســین های  �

ایرانی است و در داخل به اجرا نمی رسد؟ 
مایل هســتم پروژه هایی که با شــخص یا گروه خاصــی آغاز می کنم، 
درازمدت باشــند. مثلا پروژه من با شــجاعت خان وارد ۲۰ســالگی شده. 
پروژه ام با اردال ارزنجان ۱۴ ســال است که شروع شده. با یویوما ۱۶ساله 
اســت. تمام این پروژه ها مثل زندگی ادامه دارند، مثل بچه هایی هســتند 
که من بزرگشــان می کنم. توان، زندگی و ژنم را در این راه گذاشــته ام که 
ببینم این طفل چطور پا می گیرد و بارور می شــود. همه اینها پروژه هایی 
اســت که به عنوان فراورده ای که وجود نداشته، رشد می یابند و امیدوارم 
بعد از من نیز رشــد و ادامه داشته باشند. بعضی از کارها برای من پروژه 

بلندمدت نیستند. 
  تصویر شما از آینده خودتان چطور است؟  �

ســؤال ســختی اســت. پیشــگو نیســتم. می توان گفت آینــده یک 
موســیقی دان ایرانی تا حد زیادی به شرایط اجتماعی ارتباط دارد وگرنه، 
مــن و امثال من فقط یک عشــق داریم و یک متــاع را عرضه می کنیم و 
کرده ایم که با درنظرگرفتن شــرایط اجتماعی، ســنی و دســتاوردهایمان 
در ســال های کاری مان، نحوه ارائه آن می تواند تغییر کند. ولی از حیطه 
انجام کنســرت، تدریس، تحقیق و نظیر این نوع فعالیت ها خارج نیست. 
بنده هم تاکنون بیشــتر وقت و زندگی ام را صــرف اجرا کرده ام که برایم 
به دلیل نزدیکــی به مردم و حس وحالی که برای خــودم در طول اجرا 
ایجاد می شود جذاب تر بوده. شاید در آینده بخواهم یا بنا به اقتضای سنم 
مجبور شــوم به شعبه های دیگر توجه بیشــتری داشته باشم. مثلا کتاب 

بنویسم یا تدریس کنم... .

آزرد  ه ام؛ اما نه از مردم
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 على فرامرزى

سپیده شمس

فرهاد آئیش در لباس 
«شوایك، سرباز ساده دل»

گروه هنر: فرهاد آئیش در نمایش «شــوایك،  �
ســرباز ســاده دل»، بــه نویســندگي و کارگرداني 
حمیدرضــا نعیمي که از مهرمــاه در تالار وحدت 
روي صحنــه مــي رود، در نقــش شــوایك ظاهر 
مي شــود.نورالدین حیدري ماهر، مجري طرح این 
نمایــش، علاوه بر فرهاد آئیــش، از مهران رنجبر 
به عنوان یکي دیگر از بازیگران اصلي این نمایش 
نام بــرد و همچنین یادآور شــد کــه این نمایش 
حدود ۳۰ بازیگر دارد که در روزهاي آینده اسامي 
دیگــر بازیگــران این نمایــش نیز اعــلام خواهد 
شد.«شوایك، ســرباز ساده دل» اقتباســي آزاد از 
رماني به همین نام، اثر یاروسلاو هاشك است که 
روایتگر مرد سگ چراني است که به جنگ جهاني 
اول دعوت مي شــود. او که قبلا به خاطر سفاهت 
از سربازي معاف شــده، تصمیم مي گیرد از وقوع 

جنگ جلوگیري کند. 
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